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شناسی شناختی است. این پژوهش در  در اشعار امام خمینی)ره( درقالب زبان عشق  مفهومی    استعاره هدف از نگارش این مقاله، بررسی  

اشد که  بمی  ( انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، دیوان اشعار امام خمینی)ره(1980چارچوب نظریه شناختی لیکاف و جانسون )

تحلیلی بوده و    -ای و به صورت توصیفیپژوهش حاضر از نوع کتابخانه کل ابیات به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است.   

که امام خمینی)ره( برای بیان  اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوالات است  ل محتوا مورد بررسی قرار گرفتهها به صورت تحلیداده 

انتزاعی عشق در دیوان اشعار خود، از چه نوع استعاره  این مفاهیم    برای توصیف  مبدأییهای  هایی استفاده کرده و از چه حوزه مفهوم 

های مفهومی عشق که از دیوان اشعار امام خمینی)ره( استخراج شده،  مجموع استعاره که دهد این پژوهش نشان می  بهره برده است. نتایج

شناختی بیشترین کاربرد را در بین اشعار ایشان داشته و از بین  های مفهومی، استعاره هستیاز بین انواع این استعاره   .باشدمورد می  365

   باشد.   های مبدأ بیشترین بسامد به ترتیب مربوط به نور، شراب و رنج/ غم میحوزه 

   شناسی شناختیاشعار امام خمینی)ره(، معنیی مفهومی، حوزه مبدأ، حوزه مقصد، هااستعاره  :کلمات کلیدی

 مقدمه 

 دهی، سامان برای ایوسیلهکند بلکه زبان را  ساختار صوری زبان را بررسی نمی صرفاً  که است رویکردی 4شناختی  شناسیزبان

 انسان، زبان  میان رابطه بررسی بهکه   ستهامقوله از نظامی شامل  زبان رویکرد، این در د.دانمی اطلاعات انتقال و پردازش

 های»استعاره نظریهضمن ارائه  (  43، ص. 1980) 5جانسون  و لیکاف  .پردازدمی اوو اجتماعی   فیزیکی  تجارب وانسان   ذهن

 ذهن  در 7سازی مفهوم بهاقدام   ،خارج در جهان خودو ملموس   عینی هایتجربه اساس بر هاانسان که بر این باورند 6مفهومی«

 این در   است. اشزندگی در طول او تجربیات از برگرفته شخص هر ذهن  در موجود مفاهیم دیگر، عبارت به د.کنن می خود

که   نظریه باشد، حاصل فیزیکی تجربیات این  از مستقیم طور به که  مفهومی هرآمده    بنابراین  دارد استعاری جنبه نشده 
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به  انسان  ذهن  که معتقدند (47، ص.1980جانسون) و لیکاف . حساب کنیم مفاهیم  نوع این توانیم جزو را می انتزاعی هایپدیده 

 د. گیرو اساس کار در نظر می پایه و مادی را عینی مفاهیم ،و ناملموس انتزاعی  هایپدیده و فهم  درک و سازیمفهوم منظور

گرفت اما  زیبایی کلام مورد بررسی قرار می  به منظور  که    گردیدیک آرایه زیبایی شناختی تلقی می  استعاره بطور سنتی      

نگاه به استعاره تغییر کرد بدین  که انقلابی در علوم شناختی ایجاد کرد،  (  1980پس از ارائه نظریه مفهومی لیکاف و جانسون)

ای  ینههای موجود در شعر نیز همچون آدهد. استعارههم انسان را از جهان خارج شکل مینحوه درک و ف  ،استعارهصورت که  

ا ورود به ذهن شاعر و به عبارت دیگر ب  انداز ذهنی سراینده آن پی برد.ن از آن طریق به نظام فکری و چشمتوااست که می

     های معنایی وسیع ذهن آنان بیشتر آشنا شد. توان با شبکهنویسنده می

      ( جانسون  و  کرده شناختی، نقش  اساس بر را مفهومی هایاستعاره  (69ص.،  1980لیکاف  تقسیم  بخش  سه   :اندبه 

 و کنندمی الگوبرداری 5مقصد حوزه بر را 4مبدأ حوزه ساختار های ساختاری،استعاره  .3شناختیو هستی 2جهتی  ،1ساختاری 

 طور به جهتی،  هایاستعاره کنند. درک  یدیگر حوزه  طریق از را یک حوزه که کنندمی قادر  را گویندگان طریق بدین 

زیادی آنها باشند.می دارا  را  ارزیاب  نقش عمده، هم را هااستعاره از  گروه   های استعاره کنند.می منسجم  و  هماهنگ با 

 اغلب بنیادین، درک این  دهند.می دست به مقصد مفاهیم را از  زمختی و خام حال درعین  و بنیادین  درک شناختی،هستی

 نه تصویر و مختلف انواع و ایگزاره دانش از  توانندمی مفهومی هایاستعاره  .کندمی فراهم  ساختاری هایاستعاره برای ایپایه

 (. 32، ص.2003 )لیکاف، کنند دیداری استفاده تصویرهای صرفاً

عینی          و  حسی  مفاهیم  از  عبارتند  منبع)مبدأ(  قلمروی  شد  اشاره  که  هدف)مقصد(  عینییا    –همانطور  به  نسبت  و    –تر 

مفاهیم از  مفهوم  قلمروی هدف)مقصد( عبارتند  ما در  منبع مخت انتزاعی و غیرعینی.  قلمروهای  انتزاعی،  مفاهیم  لفی را  سازی 

تواند شامل مفاهیم حسی مربوط به بدن انسان،  بریم. این قلمروها میهای تجربی و فرهنگی به کار میبسته به نوع دیدگاه، پایه

تاریکی، عناصر  بازی و ورزش، خوراکی، روشنایی و  ابزار،  و  ماشین  بنا و ساختمان،  بیماری، گیاهان، حیوانات،  و  سلامت 

 (. 34، ص.1394)هاشمی، مختلف طبیعت، نیروها، مواد و اشیا، ظروف و... باشد

 و شکلبی احساس، این .  دارد انسان شناختی دانش  در ریشه ،"عشق  "جمله از  مختلف احساسات تاس  معتقد 6چشکو      
 نمود آن استعاری ساختار در که کندمی پیروی  منظم الگویی از و است منسجم و دقیق ساختاری دارای بلکه تنیس نظمبی
 معرفی ،"عشق اعلای نمونۀ الگوی" عنوان  با را الگویی عشق، حوزۀ  با  مرتبط های داده از  کاملی مجموعۀ  تحلیل با او .یابدمی

 تنها آلایده عشق که همانگونه کرده که نشان خاطر را  نکته این  ادامه در و است کامل و آلایده عشق با متناسب که کرده
 هایانگیزه و مختلف عوامل به بنا جامعه،  در و نیست  عشق از  ممکن  الگوی  تنها نیز الگو این  نیست، عشق از  ممکن  صورت

 
1. structural  

2. orientational  
3. ontological  

4. source domain  
5. target domain  

6 .  Kovecses, Z 



 

 

 هایاستعاره برخی  در آل،ایده الگوی  با مشابه  اساس داشتن  عین  در که یافت  نیز را  دیگر الگوهای توان   می   طرفین بین  متفاوت 
 . (105، ص.1986)کوچش،نامدمی- عشق از نوعی- «1نوعی  الگوهای»  را الگوها این  او .اندمتفاوت یکدیگر با مفهومی

جایگاه       از  یکی  عرفانی  استعارهاشعار  تبلور  شاهد  که  است  هستیم.  هایی  آن  در  مفهومی  از  های  خمینی)ره(  امام 

لید و سیاستمدار از  به عنوان یک فقیه، عارف، مرجع تق   اغلبشده در جهان اسلام است که    هشناخت   های مطرح وشخصیت

  همچون   امام خمینی)ره(عرفانی  اشعار  بعد ادبی و شاعری ایشان کمتر برای عموم شناخته شده است.  شود ولی  ایشان یاد می

سخنرانی و  مکتوبات  میسایر  ایشان  نماید.های  کمک  ایشان  احساسات  و  عقاید  افکار،  از  ما  بیشتر  شناخت  به  علت   تواند 

ا تورقی در دیوان  ب های مختلف احساسی، اهمیت و برجستگی آن در اشعار عرفانی است.انتخاب مفهوم عشق از بین حوزه

در راه سیر و سلوک  نده باورها و ایدئولوژی ایشان  که نشان ده پی برد    عشق   مفهومی   توان به وجود استعارهاشعار ایشان می

 : در بیت زیر برای مثال باشدمی

 از روی الست                 /                  عشق را انجام نبود چون ورا آغاز نیست  در دلریشه دارد  عشق جانان

عاشق ریشه  دل  که در    در نظر گرفته  یهمچون درخت را  عشق الهی  ضمن اشاره به ویژگی ازلی بودن عشق،  در این بیت،        

     ظرف استفاده نموده است. پدیده ای و شناختی از استعاره هستیشاعر در این بیت  دارد.

صورت گرفته است، پژوهشی کامل و    امام خمینی)ره(رامون دیوان اشعار  که تاکنون پی پراکنده ای    هایپژوهش   در میان      

ین پژوهش در پی پر کردن  اشناسی شناختی اختصاص نیافته است.  وجود در معنیجامع به این موضوع با استفاده از ابزارهای م

( بوده و به دنبال پاسخ به این سوالات  1980خلأ موجود در تحلیل اشعار ایشان به لحاظ شناختی طبق نظریه لیکاف و جانسون)

هایی استفاده کرده و از چه  امام خمینی)ره( برای بیان مفهوم انتزاعی عشق در دیوان اشعار خود، از چه نوع استعارهکه  است  

مبدأیهاحوزه برده است.ی  بهره  مفاهیم  این  برای توصیف  بر آن    ی  پژوهشگر  این رو  استعارهاز  نگاهی شناختی،  با  تا    است 

می و کیفی مورد بررسی  ، از لحاظ ککه در واقع ادامه سنت عرفانی شعر فارسی استموجود در اشعار ایشان را  عشق مفهومی 

 قرار دهد تا به الگوی ذهنی شاعر در حد توان دست پیدا کنیم.  

 

 پیشینه پژوهش  

پژوهش درخصوص د امام خمینی)ره(  اشعار  از  یوان  برخی  به  ادامه  در  که  مختلفی صورت گرفته  اشاره  ترین  مهمهای  آنها 

 شود: می

خمینی»        امام  شعر  ساختارشناسی  بر  قراملکی،    )ره(« درآمدی  فرامرز  خمینی  14شرح»(،  1379)احد  امام  از  )ره(  رباعی 

زیبایی معناشناسیدیدگاه  و  نژاد،    « شناسی  قاسم  خمینی)ره(«  (،  1382)حسین  امام  اشعار  در  تلمیحات  تحلیل  و  »بررسی 

حبیبی،   )رودگر،  (،  1387)ابوالفضل  غزالی«  با  آن  مقایسه  و  عرفانی  عشق  در  خمینی)ره(  امام  نظری  (، 1397»مبانی 

های قرآنی انعکاس یافته در  اندیشه»(، 1401، )جهانگیری، افراسیاب پور و بختیار)ره(« های عرفان در شعر امام خمینیویژگی »

 
1 . prototypical patterns 



 

 

، »معنایابی استعاره بت در اشعار عرفانی  (1401،)موسوی، اردلانی و حمیدی  « با رویکرد بینامتنیت ضمنی   )ره(شعر امام خمینی

(، »مضمون وحدت در اشعار جامی و عطار و بازتاب آن در  1401،  « )مقدادیان، حنیفی و محمودیحافظ و امام خمینی)ره( 

 ( 1403، « )قاسمی، احمدامرجی و نوروزی اشعار امام خمینی)ره( 

      ( بهنیز  (  73، ص.2010کوچش  نجام داده است، ا  1تنهایی و براساس فرهنگ استعاره کالینز کوبیلد براساس مطالعاتی که 

حوزه را  پربسامدترین  مقصد  و  مبدأ  استعارههای  مفهومی  در  یافتههای  براساس  است.  کرده  رایجمعرفی  وی،  ترین  های 

های مبدأ عبارتند از: بدن انسان، سلامتی و بیماری، حیوانات، گیاهان، ساختمان، دستگاه ها و ابزار، بازی ها و ورزش،  حوزه

نیروها، حرکت و جهت،   تاریکی،  اندازه، وزن،  پول و معاملات اقتصادی، غذا و آشپزی، سرما و گرما، روشنایی و  فاصله، 

رایج و  روابط  ترین حوزهدما،  اقتصاد،  سیاست،  استدلال، جامعه،  تفکر،  اخلاقیات،  میل،  احساسات،  از:  عبارتند  مقصد  های 

 ها. نش انسانی، عشق، ازدواج، زمان، زندگی و مرگ، مذهب، رخدادها و ک

های مفهومی در دیوان اشعار امام خمینی)ره( پرداخته باشد،  استعارهبه بحث  شناختی که با دیدگاه زباناما پژوهشی مستقل        

   هنوز انجام نشده بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که به این موضوع بپردازد.

 پژوهش ضرورت و اهمیت 

هایی است با وجوه و ابعاد شخصیتی ممتاز که هم در ساحت معنا و هم در وادی اجتماع و امام خمینی)ره( از معدود شخصیت

متفکر اغلب  نیز  و  ایران  افراد جامعه  بر تک تک  بزرگی  تأثیرات  از جمله ساحتسیاست،  نهاده است.  های فکری  ان جهان 

ای  بود تا با کمک آن آنچه به عنوان بارقه عشق  ه ایشان شاعر نبود اما شعر وسیلهگرچ   ایشان، وجه ادبی و شعری ایشان است.

موزون    الهی بر دل و جانش زده، ابراز نماید و این شرح فراق را که همان دور ماندن از نیستان اصلی است، در قالب کلمات 

نماید ص. 1391  )عزیزی،بیان  بازتاب  .  (3،  و  حقیقی  معبود  و  معشوق  به  عشق  بیان  و  عرفانی  مباحث  اشعار،  این  موضوع 

 . احساسات، عواطف و افکار او و متعلق به لحظات خلوت و انس با خداست

پرداخته و  اشعار  شناختی  های دینی، اخلاقی و زیباییعار امام خمینی)ره( اغلب به جنبههای انجام شده پیرامون اشپژوهش       

منظر زبان از  قرار گرفته است.کمتر  بررسی  تحقیق    شناسی شناختی مورد  استعارهاین  نقش  تا  ما کمک می کند  ها را در  به 

کنیم درک  بهتر  ایشان  دینی  و  سیاسی  می  بنابراین   گفتمان  سعی  پژوهش  این  استعاره  کنیمدر  بررسی  به  عشق  مفهومی    تا 

جانسون   و  لیکاف  شناختی  نظریه  براساس  اشعار  این  در  مییافته  بپردازیم.(  1980)موجود  تحقیق  این  برای  های  تواند 

  .کنند مفید باشدشناختی و مطالعات فرهنگی کار می  پژوهشگرانی که در زمینه علوم

 

   پژوهش روش 

رباعی و سه قصیده را شامل می شود و همه آن    117غزل،    149های تحقیق حاضر تمام دیوان اشعار امام خمینی)ره( یعنی  داده

شناسی شناختی پرداخته و انواع  ابتدا به تعریف استعاره در زبان  در این پژوهش شود.  عنوان حجم نمونه در نظر گرفته میبه  

هایی  ها، مثالپس برای هرکدام از انواع استعاره. س شودتشریح می(  1980طبق الگوی لیکاف و جانسون)های مفهومی  عارهاست 

گیری خواهیم پرداخت.  به نتیجهبندی آنها به صورت آماری و نموداری  شود. در ادامه با تحلیل و دستهبه عنوان نمونه ذکر می

 
1 . Collins Cobuild Metaphor Dictionary 



 

 

تحلیلی    -ای و به صورت توصیفیشناسی شناختی، از نوع کتابخانهکیفی مبتنی بر رویکرد نظری زبان  پژوهش حاضر پژوهشی

  باشد.می

  

 چارچوب نظری پژوهش 

از رویکرد در استعاره بحث سال    شد. مطرح میلادی هشتاد دهۀ شناختی  در  جانسون  و  مقاله  با  1980لیکاف  در  انتشار  ای 

ای کتاب »استعاره و تفکر«  به بررسی ساختار استعارهنظریه استعاره شناختی را مطرح کردند.  ها در نظام تفکر بشر و ن نظریه 

نظام زبان و غیرزبان   »استعاره.  پردازدمیبازتاب آن در  بعدی خود  زندگی میآنها در کتاب  آنها  با  ارائه  هایی که  به  کنیم« 

  . (159، ص.1980)کنندت اجتماعی و سیاسی ایفا میای در ساختن واقعی ها نقش عمدهپرداختند که طبق آنها استعارهشواهدی  

نگاشت  به صورت  استعاری  تفکر  معتقدند که  ف1آنها  استعاری  زبان  و  اولیه  و  اصلی  ای،  بین حوزه  است  های  ثانویه  و  رعی 

 تحولات  شناختی، شناسان زبان که آرای  است زبانی   - ذهنی فرایندهای از  یکی  استعاره   .(123، ص.1999)لیکاف و جانسون،  

 اندیشیدن، برای ابزاری را استعاره شناسان شناختی،معنی است. آورده پدید آن به نسبت سنتی هایدیدگاه در ای راگسترده

 ادب زبان و روزمره زبان در گسترده و عملکردهای گوناگون و کاربردها که کردند معرفی انتزاعی مفاهیم شناخت  و درک

 دارد. 

نسان، استعاری است. آنها  ای از نظام مفهومی معمول ادریافتند که ماهیت بخش عمده  (36ص.  ،1980)  لیکاف و جانسون       

به  استعاره را  مفهومی  هسسه  های  ساختاری،  و  تیدسته  کردهشناختی  تقسیم  خواهیم    .اندجهتی  هرکدام  معرفی  به  ادامه  در 

   پرداخت:

مند برعهده  ای نظامم را در حوزه مفهوم دیگر به گونهبندی یک مفهودهی و قالبوظیفه سازمانهای ساختاری،  استعاره      

ل را به شکل جنگ به تصویر بحث و جدم«  »به نقاط ضعف استدلالش حمله کردای مانند  استفاده از جملهبرای مثال    دارند

ها این است که  نقش شناختی این استعاره  .(5ص.  باشد )همان،میاستعاره مفهومی »مباجثه جنگ است«  دهنده  و نشان  یدهکش

به عبارت دیگر  .  (37، ص.2002  د )کوچش،ها مهیا کن حوزه مبدأ برای انسان  امکان درک حوزه مقصد را از طریق ساخت

دیگر   مفهومی  چارچوب  در  مفهوم  استعاری  یک  میسازمابه شکل  ون  قرار    یابد  مبدأ  در حوزه  که  تصوری  دقیق  ساختار 

  یابد.ت به ساختار حوزه مقصد بازتاب میگرفته اس 

استعاره  استعاره       نوع  با وجود جهات شش های جهتی آشکارترین  قابل تشخیصمفهومی هستند که  مفاهیم  گانه  اکثر  اند. 

براساس ما  فضایی سازمان  بنیادی  استعاره  یا چند  ناندبندی شدهیک  به  بطور کلی  می.  بالا رسد که جهتظر    -های عمودی 

اینکه مفاهیم به چه شیوهها تأثیرگذار بودهغیرفعال و... بر همه فرهنگ  -حاشیه، فعال   -بیرون، مرکز  -پائین، درون  ای  اند اما 

شدهجهت کدام جهتمند  و  بیش اند  از  فرهنگها  در  برخوردارند،  اهمیت  داردترین  فرق  مختلف  جانسون،  )لیکاف  های    و 

یا ازهم گسیخته  های فیزیکی و بدنی و تجارب عینی انسان هستند، تصادفی  ها وابسته به موقعیت. این استعاره(43، ص.1394

مندی، شادی، سلامتی، تسلط، موقعیت خوب و زنده  ونی دارند برای مثال احساس رضایتبندی درونی و بیرنیستند بلکه نظام

 
1 . mapping 



 

 

د روحی  نامطلوب  شرایط  و  هستند  بالا  میبودن  توصیف  پائین  ترنرر  و  لیکاف  استعاره1989)1شوند.  را  (  جهتی  های 

 اند. های انسجامی« نامیده( »استعاره2010) ای« و کوچش های طرحواره»استعاره

است که وساستعارهشناختی،  هستیهای  استعاره       فعالیتهایی  توضیح رخدادها،  و  به  یله درک  و...  عقاید  احساسات،  ها، 

است. اشیا  و  اجسام  پدیده   مثابه  با  مواجهه  از  انسان  اش تجربه  بخصوص  خارج  جهان  ساختار  های  اساس  فیزیکی،  یای 

هستیاستعاره تشکیل  های  را  ص.میشناختی  )همان،  از  .  (57دهند  انسان  و  تجربه  مواد  با  کردن  بنیان  فیزیکیاجسام  کار   ،

بنیانی که فرنمایانسان فراهم میخاصی را برای ادراک   انسان با اشیاء فیزیکی به  هاست. در واقعاتر از جهتد.  ویژه تجارب 

، 2ای پدیده مادی یا  ی خود به سه دسته  ت شناخ یهای هست استعاره  کند.شناختی فراهم میهای هستیبدن، زمینه را برای استعاره

ای متمایز، آنها  هستند که به گونه  قسمتی از تجربیات ما  ،یا مادی  ایپدیدههای  استعارهشود.  بندی میدسته  4و تشخیص   3ظرف

کنیم. ما برای درک رخدادها،    ی بسنجیم، اندازه بگیریم و به دنبال آن استدلالتوانیم آنها را از نظر کمّکنیم. ما میرا بیان می

افتد  اتفاق می  استعاره ظرف نیز زمانی.  (31)همان، ص.  کنیمها استفاده میها از این نوع استعارهها و وضعیتها، فعالیتکنش 

لمس   غیرقابل  امور  به  میکه  نگاه  به شکل یک ظرف  غیرمادی  میو  و  خارج شد توان  شود  آن  از  یا  وارد  آن  )همان،    به 

مثال وقتی در زبان فارسی می.  (30ص. »اقتصاد  برای  یا »چطور میگوئیم  این رککشور وارد رکود شده«  از  زیانبار  توان  ود 

به رکود  به  شد؟«  میمثابه  خارج  نگریسته  ظرف  مییک  که  شد.  شود  خارج  آن  از  یا  وارد  آن  به  استعاره  در  توان 

شود. در مواردی هم  گی حیات و زندگی به شیء اضافه میهمانطور که از نامش پیداست، ویژ   بخشی یا تشخیصشخصیت

برمیویژ انسان  از  فقط  که  یا کاری  بهگی  می  آید  داده  نسبت  دیگر  زنده  برموجودات  وقتی  شود.  فارسی  زبان  در  مثال  ای 

ان است به سنگ نسبت داده شده  های انسیده بود« امر فهمیدن که از ویژگیگوئیم »سنگ هم بود تاحالا این حرف را فهم می

به شمار میترین نوع استعاره هستیترین و معمولگویی استعاره تشخیص بدیهی  است. به عقیده لیکاف و  شناختی  رود زیرا 

انس پدیدهانجانسون،  استعارهپنداری  انتزاعی،  میهای  که  است  قدرتمند  کنش تواای  به  راحتی  به  را  بشری  جامعه  های  ن 

 .  (49، ص.2003 وادارد )لیکاف و جانسون، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

استعاره       هستیدر  و  جهتی  استعارههای  غالبا  فیزیکی،  شناختی  اشیاء  از  ما  که  است  تجاربی  میان  شباهت  برمبنای  سازی 

نگی و اجتماعی خود، دست به  و ادراکات فرههای ساختاری برپایه تجربیات ان داریم. در حالی که در استعارهمحیط و جسمم

 . (54اوت و گاه متناقض باشند )همان، ص.های مختلف، متف و این تجربیات ممکن است در فرهنگزنیم سازی میمفهوم

تقسیم       این  که  آنجا  مشخص  از  و  دقیق  خودشان  گفته  طبق  استعارهبندی  کردن  فرض  رو  این  از  صرفاً  نیست  که  ای 

هستی یا  استعارهساختاری  همه  در  که  معنا  بدین  نیست.  دقیق  باشد،  دو  شناختی  میان  ساختاری  فرافکنی  نوعی  با  واقع  در  ها 

تواند شامل فرافکنی یک هستومند اعم از شیء، ماده، وضعیت و... نیز قلمروی منبع و مقصد روبرو هستیم که این ساختار می

 
1.  Turner, M 
2 . existential metaphor 
3 . container metaphor 
4 . personification 



 

 

استعاره میان  اختلاف  دیگر  عبارت  به  هستیباشد.  دو های  میان  انطباق  عمومیت  سطح  تفاوت  در  ساختاری  و  شناختی 

 (. 53، ص.1394)هاشمی،قلمروست 

در نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون با سه اصطلاح حوزه مبدأ، حوزه مقصد و نگاشت مواجه هستیم. حوزه مبدأ،       

تر است. حوزه مقصد آن چیزی است که باید فهمیده تر یا غیرملموسس است درحالی که حوزه مقصد، ذهنیعینی و ملمو

نشان    شناختی   شناسیزباناخیر در    هایالبته پژوهش   رساند.رویی است که به روند درک یاری میشود ولی حوزه مبدأ، قلم

استعارهداده فقط محدود  اند که  از حوزهها  انتقال  ملموس  انتزاعیهای  به  می  نیستند  به  نگاشتبلکه  کاملا  های  توانند شامل 

،  2،2006و گرین   1)ایوانز  آیندساختارهای شناختی ذهن انسان پدید می  نیز باشند، که به واسطه  دو حوزهمیان  ذهنی و انتزاعی  

 (. 113ص.

دارد.         نام  نگاشت  حوزه،  دو  این  بین  زبانارتباط  به  ریاضی  علم  از  اصطلاح  واین  شده  وارد  از  مجموعه  شناسی  ای 

مبدأ   از حوزه  مفهومی، اطلاعات  استعاره  معنا که در هر  این  به  مفهومی است    )لیکاف،  شودبه مقصد نگاشت میتناظرهای 

نام  .  (186ص.  ،2003 به  دارد  نگاشت »اصطلاح دیگری وجود  عبارتی که    « 3اسم  دانست.  یکی  »نگاشت«  با  را  آن  نباید  که 

باشد، اسمنگر استعارهبیا اما نگاشت، مجموعه  های مفهومی  میان حوزه مبدأ و مقصد   ی مفهومیای از تناظرهانگاشت است 

برای مثال وقتی .  (207ص.  )همان،  ها از نوع گزاره نیستندای دارند ولی خود نگاشتها معمولا شکل گزارهاسم نگاشتاست.  

نگاشت اجزاء این دو حوزه    »ازدواج یک سفر است« اما شود  اسم نگاشت می  ،گوئیمسخن می  « است  »ازدواج سفراز استعاره  

نقلیه،   وسیله  عاطفی=  رابطه  همسفران،   = همسران  از:  سفر،  عبارتند  موانع  زندگی=  مشت مشکلات  همسران=  اهداف  رک 

 .در سفرمقصدهای مشترک 

سال         در  ترنر  و  »استعاره  9198لیکاف  عنوان  تحت  دیگری  تصویری طبقه  سپس  4های  افزودند.  ها  استعاره  به  سال  «  در 

های تصویری برخلاف سه  استعاره« را کوچش معرفی کرد.  5ها های مفهومی یعنی »کلان استعارهپنجمین طبقه استعاره  2010

استعار نمینوع  ساختاربندی  را  شناخت  قبلی،  دیگر ه  تصویری  روی  بر  تصویر  یک  ساختاری  فرافکنی  حاصل  بلکه  کنند 

حوزه    های تصویری بین گاشت اجزای متناظر ظاهری و شباهتهستند. به عبارت دیگر یک بازنمود زبانی هستند که براساس ن 

»ایران یک گربه است« اشاره کرد که در آن گربه، حوزه  اند. برای مثال میهای مبدأ و مقصد شکل گرفته به استعاره  توان 

مبدأ و ایران، حوزه مقصد است. یعنی گربه، مفاهیم را به واسطه شباهت ظاهری به نقشه کشور ایران به آن حوزه منتقل کرده  

 .  (148، ص.1392 )افراشی و حسامی، است

 
1 . Evans, V 
2 . Green, M 
3 . name of mapping 
4 . image metaphors 
5 . mega metaphors 



 

 

استعاره       استعارهکلان  نیز  صوری  ها  بازنمود  که  هستند  استعارههایی  خرده  تمام  به  اما  یک  ندارند  در  انسجام  ها  متن 

شوند مثل »زبان یک موجود زنده است« که از  هستند و در ادبیات بسیار دیده میبخشند. کلان استعاره ها فاقد اسم نگاشت  می

   .  ( 148ص. اند )همان،بان« به وجود آمدهنامه زتکامل زبان«، »مرگ زبان« و »شجرهآن بازنمودهای »

های مفهومی است. اصل مفهومی بودن بیانگر های شاخص استعاره« از ویژگی3« و »ضرورت2«، »فراگیری 1»مفهومی بودن       

این نکته است که یک حوزه مفهومی براساس حوزه دیگر قابل فهم است. در اصل فراگیری نیز استعاره تنها متعلق به زبان  

فهم بسیاری از    نیز کاربرد دارد. طبق اصل ضرورت، استعاره امری ضروری است و بدون آنادبی نیست بلکه در زبان روزمره  

   .(273ص. ،2003 )لیکاف، مفاهیم ممکن نیست 

میاستعاره       برجستهها  با  کمرنگ4سازی توانند  پنهان  5سازی،  چشمویژگی  6سازی و  مفهوم،  یک  از  مشخصی  انداز  های 

ایدئولوژی قرار گیرد و به بقا و مشروعیت روابط قدرت در جامعه کمک کند.   تا در خدمتای از واقعیت به دست دهند  تازه

استعاره»پنهان نهفته  کارکرد  ایدئولوژی«،  حافظه  سازی  پذیرش  مورد  مفهومی  استعاره  هر  که  زمانی  و  است  مفهومی  های 

اند و با پذیرش آنان از  ها حامل ایدئولوژیخواهد داشت. به این معنا استعارهجمعی اجتماع قرار گیرد، پیامدهای ایدئولوژیک  

 . (76ص. ،2005 کوچش،شود )وی افراد، ایدئولوژی بازتولید میس

  در   حتی  آنجاکه  تا  است،  یافته  ادراکی  و  کارکردی شناختی  ،شرقی  عرفان  و  فلسفه  یقلمرو  در  استعارهها  از  مکرر  استفادۀ      

گیرد.  می صورت  استعارهبهکمک  عرفانی  تجربه  بیان و ادراک صورتبندی نیز عرفانی  داسـتانهـای و  حکایت شعر، یقلمرو

  قصد   به  واژهها  چندگانه  طرح  طریق  از  خلاق  و  آگاهانه  انگیزه  ایجاد  و  تفکر  به  واداشتن ،  عرفان  گفتمان  در  استعاره  هدف»

 (. 39، ص.7،1375)تیلیشاند!« اند و یا آنقدر آشکارند که پنهانکشف واقعیاتی است که پنهان مانده  و گراییتعالی

  حوزۀ  با مرتبط مفاهیم و مفهومی مجازهای  مفهومی، هایاستعاره از ایمجموعه از  عشق ستعاریا  الگوی ش، کوچ اعتقاد به       

 و ها گزاره شامل گسترده  ایشبکه الگو  این  داده اند. شکل را الگو  این  گردیده، ادغام یکدیگر با  که است  شده  تشکیل  عشق
 الگوی" را  آن  چش کو که  دهندمی شکل را   عیار  تمام و کامل آل،ایده عشق از مدلی آنها  وعۀممج که است  مرتبطی  مفاهیم

 احساسی و فیزیولوژیک رفتاری، شناختی، هایپدیده از وسیعی طیف  بر مبتنی هاگزاره این  همچنین  نامیده   "عشق اعلای نمونۀ
  نیز  عشق  دیگر هایمدل اساس و پایه  تواندمی که کندمی عمل شناسی  مرجع نقطۀ  یک مانند عشق   اعلای نمونۀ  الگوی .هستند

 (. 91.،ص1988)کوچش،کرد تعریف را اعلا غیرنمونۀ الگوهای آن، براساس و باشد

 

 هاتجزیه و تحلیل داده 

 
1 . conceptuality principle 
2 . ubiquity principle 
3 . necessity principle 
4 . highlighting 
5 . downplaying 
6 . hiding 
7 . Tillich, P 



 

 

سپس  در دیوان اشعار امام خمینی)ره( اختصاص دارد.  عشق    های به تجزیه و تحلیل انواع استعاره  این بخش از پژوهش حاضر

   ارائه خواهد شد: 2و 1در جداول  ها با تفکیک حوزه مبدأ و مقصداین استعاره تعداد و بسامد فراوانی انواع

 است داصی عشق  -

 

 مجنون، اسیر عشق شد اما چو من نشد      /         ای کاش کس چو من نشود مبتلای دوست 

 به کمند سر زلف تو گرفتار شدم             /             شهره شهر به هر کوچه و بازار شدم

به عنوان حوزه مبدأ   ، اسیر و گرفتار شدنکمندبا تعابیری همچون دام و دانه،  صید و شکار، مفهومی ملموس و عینی است که  

با نگاه  به کار رفته است. شاعر  انتزاعی عشق  به    یبرای تبیین مفهوم  بر عاشق را  یافتن معشوق  به مفهوم عشق، غلبه  شناختی 

داند که آزادی و خلاص شدن  شاعر خود را در این دام، مبتلا و همچون اسیری مینشان داده است.   « اسیر عشق شدن»صورت 

های به  نگاشتکند.  وفایی معشوق هم اشاره میگریزی از آن ندارد، به بیشهره شهر شده و  در آن راه ندارد و ضمن آنکه  

»افتادن  عاشق شدن،  و    « استو اسیر  صید« است. عاشق، »شکارچی معشوق، »شامل موارد زیر است:  ،  کار رفته در این استعاره

    با توجه به ساختار مفهومی و روابط میان عناصر، می توان این استعاره را از نوع ساختاری دانست.  . در دام« 

 

 عشق نور است  -

 

 پرتو حُسنت به جان افتاد و آن را نیست کرد            /             عشق آمد دردها را هرچه بُد درمان نمود

 /                  یاد تو فروغ دل ناآگاهم            ای روح تو نوربخش خلوتگاهم     

 بردار حجاب تا جمالش بینی           /                    تا طلعت ذات بی مثالش بینی 

 خفاش! ز جلد خویش بیرون آی            /                 تا جلوه خورشید جلالش بینی 

دارد.روشنایی شناخت  فرایند  در  عشق  نقش  با  مستقیم  پیوندی  عشق،  بودن  خمینی)ره(  بخش  امام  اشعار  در  صفت  با    این 

نور به عنوان مفهومی حسی و  بیان شده است.  و ماه  خورشید    ی همچون پرتو، فروغ، طلعت، طلوع، شرر، جلوه، شمس،تعابیر

گری معشوق بوده و از این جهت برای شناخت مفهوم انتزاعی حوزه مقصد عشق به کار رفته  هدایتنمودی برای راهبری و  

بخشی است و ترین حوزه ها برای بیان صفت روشناییترین و جهانیهای مبدأ از قدیمیشعبانلو معتقد است: »این حوزهاست.  

. بنیاد اندیشه عرفا درباره تشبیه عشق  در آثار عرفایی همچون عین القضات همدانی، روزبهان بقلی و ابن عربی نیز وجود دارد

الأرض)نور/ وَ  نورُالسَّماواتِ  اللهُ  داند.  می  نور  منبع  و  نور  را  که خدا  است  مبتنی شده  قرآنی  تعابیر  این  بر  نور  به   « (35الهی 

عرفا همواره سعی کرده اند تا به مدد حس بینایی بیش از سایر حواس، فرایند معرفت و شناخت را    .(200ص.،1401)شعبانلو،

به تصویر درآورند و به همین علت است که از استعاره نور که از متعلقات حس بینایی است، برای انتقال تجربه های ماورایی  



 

 

میو   استفاده  عشق  همچون  میکنند.  متافیزیکی  است  دیدنی  و  تابیدنی  نور،  که  آنجا  هستیاز  استعاره  را  آن  شناختی  توان 

 محسوب کرد.  

 

 است جنون و دیوانگیعشق  -

 

 دیوانگی عاشق خوبان ز باده است                 /                  مستی عاشقان خدا از سبوی ماست 

 پروانه صفت در بر آن شمع بسوزم                 /                   مجنونم و در راه جنون بادیه پویم 

رها شدن    در صورتصرفاً  عاشق شیدا  عشق و دیوانگی قرین همند و دیوانگی با فرزانگی همخوانی ندارد.  در ادبیات عرفانی،  

دایی باعث از خود  تواند دل در گروه معشوق نهد و خود را به او تسلیم نماید یا در بادیه سرگردان شود. این شی از قید عقل می

شق جنون  دهد. »عاز دست می  عاشق با به هم خوردن تعادل روحی و روانی، تعقل خود را  شود.بری میخبیخود شدن و بی

حوزه  انتزاعی هستند اما    هستند. هرچند حوزه مبدأ و مقصد هر دو  های جنون بر عشق دو نگاشتهر  است« و »عاشق، مجنون«  

بیند  صورت یک حالت یا نیروی روانی می  عشق را به   ،این استعاره  تر و تجربه پذیرتر است.جنون و دیوانگی، جسمانیمبدأ  

        . دانستشناختی ست بنابراین می توان آن را از نوع استعاره هستیکه تجربه کردنی ا

 

 عشق رنج و غم است -

 

 ای که روح منی از رنج فراقت چه نبردم           /              ای که در جان منی از غم هجرت چه کشیدم

 غم عشق تو به جان است و نگویم به کسی              /              که در این بادیه غمزده، غمخواری نیست 

ج تعریف  قابل  حقیقتاً  عشق  عرفا  اعتقاد  میبه  عشق  علائم  از  تنها  و  نیست  برد  امع  پی  کسی  در  آن  وجود  به  شود 

های حوزه مقصد  حوزه مبدأ ذهنی برای شناخت ویژگیاز    ،مفهومی استعاره  بیان  شاعر در  بنابراین  .  (361،ص.1379)فاضلی،

فراق نمایانده است و معتقد است این  سوز و  عشق استفاده نموده است. به عبارت دیگر، مفهوم انتزاعی عشق را با مفهوم ذهنی  

زیاد  روحی  فشار  به  مبتلا  را  عاشق  و هجران،  است.  یفراق  عشق  نگاشت  کرده  بر  رنج  عاشق،  های  است:  زیر  موارد  شامل 

با توجه به اینکه رنج و غم، داشتنی و  رنجدیده است. وصال، درمان موقت یا ناممکن است. فراق، تشدید رنج و غم است.  

     شناختی قلمداد کرد. توان آن را مظروف و نوعی استعاره هستیگیرد میتحمل کردنی بوده و در ظرف دل و جان قرار می

 

 عشق سرّ/ راز است  -

 



 

 

 سرّ عشقم، رمز دردم در خم گیسوی یار است           /             کی به جمع حلقه صوفی و اصحاب صلیب است؟!

 /                   ما خاکسار کوی تو تا در توان ماست              عشق نگار، سرّ سویدای جان ماست   

توانند با دیگران در میان نهند و گاهی  نمی  خواهند یاشوق بخاطر حجب و حیا نمیاشق و مععشق همچون رازی است که ع

نداند و  و غیرعاشق  بینند. این سرّ و راز را عاقل  د مصلحت را در مکتوم ماندن آن می بخاطر بیمی که از بدخواهان و رقبا دارن

است و با سلوک و ریاضت به دست  چون از سنخ دانایی عقلی نیست، در ژرفای وجود انسان نهفته  مرکب به راه آن نراند.  

با توجه به اینکه عشق در  تر و تجربه پذیرتر است.  انتزاعی هستند اما حوزه مبدأ، جسمانیهر دو  حوزه مبدأ و مقصد،  آید.  می

یا حالت درک می به صورت یک وجود  استعاره  پنهان شدن و کشف شدن دارد میاین  قابلیت  و  استعاره  شود  توان آن را 

      شناختی در نظر گرفت. هستی

 

 عشق درد/ بیماری است -

 درد من عشق تو و بستر من، بستر مرگ                    /                  جز توام هیچ طبیبی و پرستاری نیست 

 بر سر بالین بیمار رخُت روزی گذر کن               /                 بین که جز عشق تو بر بالین پرستاری ندارد 

با دیدار و مصاحبت معشوق میسر  عدم توجه و عنایت معشوق به عاشق باعث بیماری عاشق می شود. علاج این درد و بیماری  

اما  می نشده  ای  اشاره  بیماری  نوع  به  بالا  ابیات  زبان عادی استشود. هر چند در  از  فراتر  تجربه عشق عرفانی    شاعر   ، چون 

های  تا نشان دهنده تجربه  فاده کردهاست  تر »بیماری« مفهوم عینیحوزه مبدأ یا  از    عارف برای بیان حالات درونی خود  سالک و

شود مخاطب به صورت حسی، آن تجربه را درک  راری خود باشد. این زبان باعث میقلموس تب، بی خوابی، پریشانی و بیم

بنابراین  البته عشق میکند.   باشد  یار  تواند درمان هم  از  »دردم  به قول حافظ:  و  برقرار است  پارادوکس  نوعی  این رابطه  در 

شود و تمرکز آن در این استعاره مفهومی، عشق به صورت یک شیئ یا حالت جسمی/ ذهنی درک میاست و درمان نیز هم«.  

 شناختی در نظر گرفت.  بر وجود داشتن است بنابراین می توان آن را استعاره هستی

 

 عشق آتش است -

 

 آتشی را که ز عشقش به دل و جانم زد                /                جانم از خویش گذر کرد و خلیل آسا شد 

 /                   آتشی ده که بیفتد به دل و پا نشود           چاره ای نیست به جز سوختن از آتش عشق      

حوزه مبدأ نسبت به حوزه مقصد،  مفهوم عشق به کار رفته است.  حوزه مقصد  در این ابیات، آتش به عنوان حوزه مبدأ برای  

تواند ویژگی نابودکنندگی و از بین  میاست و    آتش نماد حرارت، روشنایی و سوزندگیمفهومی ملموس و محسوس دارد.  



 

 

اند بدین معنا  فنا شدن در عشق الهی دانستهعرفا این سوزندگی را بهترین تصویر برای  برندگی عشق را برجسته سازد بنابراین  

انانیّت محب )سالک(   و  بین رفتن هستی  از  نهایت همچون آتش موجب  تعلقات  که محبت در  دام  نیرنگ و  از  و خلاصی 

شعبانلو معتقد است: در فرهنگ عامه از آن جهت که عشق باعث بیماری و ضعف بدنی عاشق و زردرویی او  گردد. میدنیایی 

این (. 202،ص.1401می شود همانند آتش تصویر شده که بر جان و دل عاشق می افتد و او را چون شمع می سوزاند)شعبانلو، 

فنا سوق دهد.  میآتش   و  به سوی سوختن  او را  و  بر هستی جان عاشق زند  آتتواند  آنجا که  هم  پدیده ای است که  ش  از 

 شناختی درنظر گرفت.  کند، می توان آن را استعاره ای هستیسوزاند و هم گرم میمی

 

 است / مسلک عشق مذهب  -

 

 /                   بوسه بر گونه دلدار خطایی نبود              عاکف کوی بتان باش که در مسلک عشق    

 خادم پیر مغان باش که در مذهب عشق                 /                  جز بت جام به کف، حکمروایی نبود 

پس اگر جهان با عشق بنا  ترین راه سلوک عرفانی است.  ترین و حقیقیاصل آفرینش و نزدیکعرفا اعتقاد دارند که عشق،  

های زیر نگاشت،  داندکه عشق را نوعی مذهب و مسلک می  که عشق، مذهب جهان باشد. در این استعاره  شده، طبیعی است

فرایض دینی همان وفاداری،های مذهبی همان آداب عشق  ین : آئوجود دارد ایثار هستند. ریاضت در دین    هستند.  و  صدق 

گفت این استعاره کاملا  ساختاری  توان  لوک است. بنابراین میهمان تحمل رنج عشق است و مرشد یا پیر همان راهنمای س

   عاشقان را ملت و مذهب جداست«. ها جداست/ملت عشق از همه دین به قول مولوی: »است. 

 

 عشق مکان است -

 

 دکه علم و خِرَد بست، در عشق گشود                    /                      آنکه می داشت به سر علت سودای تو را 

 خانه عشق است و منزلگاه عشاق حزین است               /                      پایه آن برتر از دروازه عرش برین است 

 باید که جان به دست بتی میگسار داد                   /                           در بوستان عشق نشاید غمین نشست      

پس به حقیقت عشق است که عاشق را  سازی عشق، برگرفته از زندگی و روابط اجتماعی است.  مفهومحوزه مبدأ مکان برای  

به قدم نیستی به معشوق رساند و عقل، عاقل را به معقول بیش نرساند و اتفاق علما و حکماست که حق تعالی، معقول عقل  

، 1367هیچ عاقل نیست... پس چون عقل را بر آن حضرت راه نیست، رونده به قدم عقل بدان حضرت نتواند رسد )رازی،  

دارالجنون،  منزلگاه،  (.  63ص. سراپرده،  مت بارگاه،  جزو  بوستان  و  استعارهداولباغ  است.  ترین  عرفانی  اشعار  در  فضایی  های 



 

 

ساختاری  سفر  »سلوک  مفهومی  استعاره   استعاره  نوعی  میاست«،  مهمشود  محسوب  از  یکی  عشق  و  و  منازل  ترین 

رد در آن جای ندارد و از نظر جایگاه در  از نظر شاعر، مکان عشق جایی است که عقل و خِباشد.  راه میهای این  گاهتوقف

دانند که روح را  عشق را نیرویی می  تعبیر بوستان نیز نمادی از رویش، تازگی، زیبایی و حیات است. عارفان، عرش قرار دارد.  

می مکان  کند.شکوفا  که  آنجا  ماندن،  از  خروج،  ورود،  مفاهیم  میرسیدن  شامل  است  نزدیکی  و  دوری  را  ،  آن  هم  توان 

 در نظر گرفت.  جهتی استعاره  و هم استعاره ساختاری 

 

 عشق مظروف است -

 غمی که در دلم از عشق گلعذاران است                /                   دوا به جام می چاره ساز باید کرد

 دردی که ز عشق در دل مِی زده است                      /                     با هشیاران مجال اظهار نبود 

رو استعاره  از این  واره بودن عشق است  تمرکز بر شیئگیرد و  قرار میداند که درون ظرف  عشق را همچون شیئی می  ،شاعر

میهستی محسوب  است.  شناختی  انسان  قلب  یا  دل  معمولا  عرفانی  اشعار  در  این ظرف  در  میشود.  قلب  یا  دل  توان گفت 

طلاحاتی است که  دل از پربسامدترین اصشود.  ترین عضو بدن محسوب میامیانه از احساسات انسانی، مرتبطدرک الگوی ع

به کار می اهل معرفت برخلاف فلاسعارفان  الهی میبرند.  معرفت  را خاستگاه  از دل،    دانند. در فه، آن  منظور  نگاه عارفان، 

ناطقه هم خوانده میبلکه آنان دل را لطیفه ربانی می  قلب صنوبری داخل سینه نیست  ،  1394شود )جرجانی،  دانند که نفس 

ان خالی گردید، خدا در آن  گردد و یا به عکس، زمانی که دل از بیگانگلهی شد، از غیر و بیگانه خالی می(. وقتی دل ا77ص.

می طرحواره.  گیردجای  مفهوم  »دو  در  مهمی  بسیار  نقش  میتصویری  ایفا  احساسی  مفاهیم  و سازی  ظرف  طرحواره  کنند: 

  طرحواره قدرت. طرحواره نخست زیربنای عقاید بنیادین ما در مورد احساس است. یعنی احساسات، حوادث یا حالاتی هستند 

 (. 169،ص.1397)کوچش، دهند« که در درون ظرف بدن انسان رخ می

 

 عشق دریاست -

 گاه در اوج فراز و گاه در عمق نشیب است        /                     کرانه    موج لطف دوست در دریای عشق بی

 سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند                  /                  دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند

گاهی سالک در سفر الی الله در بیابان های راه بوده که صفایی ندارد و گاهی در خوشی های مسیر که باعث بسط او می  

شود اما سالکی که فقط به فکر خود خداست با قبض و بسط مسیر کاری ندارد و همه قبض و بسط ها را علامت حرکت  

برای شناساندن  شاعر (. 166، ص.1401،، حنیفی و محمودیخویش و عدم توقف موج لطف دوست می پندارد)مقدادیان

فراگیری و  شمول  عظمت،  بزرگی،  فارسی  وجه  ادبیات  در  که  است  نموده  استفاده  دریا  مبدأ  حوزه  از    نماد  عشق 

در دریای بیکران  بر اثر شوق،  سرگشته  عاشق  مچون دریا حد و مرز ندارد و  عشق عرفانی نیز هاست.  کرانگی و تلاطم  بی



 

 

ای است که دارای  با عنایت به اینکه دریا پدیده   درونی عاشق است.   قرار دریا نیز نماد تلاطم شود. امواج بیالهی غرق می

  شناختی دانست. توان این استعاره مفهومی را از نوع هستیوسعت، عمق، جریان و حرکت است، می

 

 عشق مقدس است -

 

 بر کوی تو ای قبله دل، راهی نیست                   /                     ورنه هرگز نشوم راهی وادی »منا«

 روی تو کعبه دل عشاق زنده است                     /                      دل مُرده آنکه طی طریق مجاز کرد

و کعبه    ، حریم، حرمگاهرفا گاهی عشق را با تعبیر قبله، قبله نما، قبلهقداست از وجوه بسیار مهم و پرکاربرد عشق است و ع

احترام و عبادت  اندکار بردهبه قبله  آمیز بودن عشق را نشان دهند. همانطور که مسلماناتا معنای هدایت،  به  نماز رو  ن هنگام 

سوی معشوق است. کعبه در عرفان اسلامی نماد مقصد سیر روحانی است و عشق  نند، عارف عاشق نیز جهت وجودش بهکمی

است.   عاشق  نهایی  هدف  و  توجه  مرکز  نیز  آن  عرفانی  علائم  و  ها  نشانه  از  شاعر  تقدس،  مفهوم  بودن  انتزاعی  به  باعنایت 

است.حرم،  همچون   نموده  استفاده  کعبه  و  مولفه  قبله  وجود  به  عنایت  همچون  با  و  جهتهایی  ارزشمندی  تمرکز،  مندی، 

  در نظر گرفت. و هم استعاره جهتی استعاره ساختاری هم توان آن را می دار بودن در استعاره مفهومی بالاقاعده

 

 عشق حیات بخش است -

 

 آنکه دامن می زند بر آتش جانم، حبیب است        /           آنکه روزافزون نماید درد من، آن خود طبیب است 

 ای عقل مرا رها کن از زحمت خویش              ببار بر سرم رحمت خویش                   /          ای عشق

 چمن ز عشق رُخ یار، لاله افشان شد                   /                           بهار آمد و گلزار، نور باران شد    

 لبان و همچو سکندر هنوز عطشانم               /                           هزار ساغر آب حیات خوردم از آن      

بخشی را برای  حیات  صفتستعاری به ابر و باران،  همچون طبیب، بهار و آب حیات، و اشاره ا  تعابیریشاعر با آوردن  

عشق همچون    های استعاره مفهومی و سنت شعر عرفانی است.نظر گرفته است که متناسب با الگو  وم انتزاعی عشق درمفه

تواند بر جان عارف ببارد و دل خشک را زنده کند. همانطور که بهار نماد  رحمت و بخشش است می  ابر که نماد زایش،

بخشد. طبیب در  رگ زمستانی نجات داده و زندگی میزندگی، رستاخیز و شکوفایی است، عشق نیز جان انسان را از م

عرفانی هم    ،متون  عشق  و  احیاست  و  درمانگری  مینماد  عمل  طبیب  می  زیرا کند  مثل  درمان  را  روح  های  .  کندزخم 

. از آنجا که این  های ما« / ای طبیب جمله علت  »شادباش ای عشق خوش سودای ما  همانطور که مولوی هم گفته است:



 

 

می کرده  تمرکز  انسان  و  جهان  بر  آن  اثرگذاری  و  عشق  داشتن  وجود  بر  مفهومی  استعاره  استعاره  را  آن  توان 

 شناختی در نظر گرفت.   هستی

 

 عشق شراب است  -

 

 ز جام عشق چشیدم شراب صدق و صفا                    /                      به خمُ میکده با جان دل وفا دارم

 ملک هستی بر چشمش پر کاهی نبود       /                                 آنکه از باده عشق تو لبی تازه نمود    

 گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای                      /                       مستانه جان ز خرقه هستی درآورم

صدق و    ست که در متون عرفانی نماد پاکی،شراب استفاده کرده ا  استعاره   سازی عشق، ازشاعر در ابیات بالا برای مفهوم

نوشیدن  صف  با  بادهاست و عارف  آن  ، ساغریک جام،  از  تعلقات هستی  می  یا سبو  به  نسبت  دنیا بی،  رغبت  میل و بیو 

شود، عشق حقیقی نیز عارف  باعث مستی و از خود بیخود شدن میبه عبارت دیگر همانطور که شراب در ظاهر  شود.  می

و در نهایت موجب    بیندخودش را کمرنگ و حق را برجسته میگری های عقل جزئی رها ساخته،  ابسالک را از حس

ترین پایه فکری استفاده از هستومند حسی شراب را باید تغییر هدف عبادت  هاشمی معتقد است: »مهم.  گرددفنای او می

از بهشت به دیدار خداوند و تغییر نسبت عبد و معبود به محبت و محبوب دانست که بر اثر آن شراب یکی از مستلزمات  

  ( وراًهُطَ   راباًم شَهُبُّم رَقاهُسَ   سوره مبارکه انسان )وَ  21طبق آیه    (.94،ص.1394)هاشمی،  شد«  مجلس دیدار محسوب می

بده آن باده نوشین  هم به آن اشاره کرده است:»  همانطور که خواجوی کرمانی  توان آن را نماد مستی معنوی دانست.می

بی خبرم خویش کند  از خویش  کانک  خویش/  سر  ندارم  ماده  .« نستآ  که  و شراب،  می  که  آنجا  و  از  ای خوراکی 

 شناختی در نظر گرفت. توان آن را استعاره هستینوشیدنی است می

   

 حاکم یا سلطان استعشق  -

 

 بنده عشق مسیحادم آن دلدارم                        /                       که به یُمن قدمش، هستی من دود نمود

 هرچه گوید عشق گوید، هرچه سازد عشق سازد             /            من چه گویم، من چه سازم، من که فرمانی ندارم 

اصل   ،طبق نظر عرفا عشقدر اشعار عرفانی، عشق گاهی نه فقط صفت یا حالتی روحانی است بلکه خود حقیقت برتر است.  

خودش    ،عارفدهد. شاعر  قرار میآفرینش است و وقتی عشق را اصل و مبدأ در نظر بگیریم، عارف آن را در مقام الوهیت  

بنابراصل توحید  داند که به معنای فرمانبرداری از حقیقت، در اختیار عشق الهی بودن و رها کردن نفس است.  را بنده عشق می

ت سیطره و  ترین اصل در مکتب عرفان است، انسان فقط در برابر ذات اقدس الهی تسلیم است و تحترین و باارزشکه مهم

نمی دیگری  انسان  ازلیتسلیم  معبود  و  عشق  جز  را  جهان  مطلق  حاکم  و  نمی  شود  و  خود  نوری  حیدری  )سیدزوار،  بیند 



 

 

این استعاره در سنت شعر فارسی دارای سابقه است. همانطور که حافظ گفته است:»بنده عشقم و از    (.130، ص.1400فلاحی،

قدرت و استیلای معشوق را نشان می دهد که حاصل آن تسلیم و مطیع بودن    بنابراین استعاره مذکور،هر دو جهان آزادم«.  

نشان دهنده    ها نگاشتاطاعت محض از معشوق است. این  اش  خود هیچ اختیاری نداشته و وظیفه  عاشق است به نحوی که از 

 شناختی در نظر می گیریم.  نابراین آن را نوعی استعاره هستیجاندارپنداری برای عشق است ب 

 

 عشق ازلی است  -

 /                      از ازل مست از آن طُرفه سبوئیم همه                   ساکنان در میخانه عشقیم مُدام 

 جز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما                    /                      عشق تو سرشته گشته اندر گِل ما 

 ما زاده عشقیم و پسرخوانده جامیم                     /                     در مستی و جانبازی دلدار تمامیم 

انسان را از گِل آفریده و سپس از روح خود در آن دمیده است. عرفا این دمیدن ر وح را دمیدن طبق آیات قرآن، خداوند 

توان گفت گِل انسان آمیخته با عشق  شده و میفرینش انسان درونش نهاده  اند. یعنی عشق در لحظه آعشق الهی تفسیر کرده

گرفته است که نوعی    دل را ظرف و عشق را مظروف در نظر  ،شاعر  در بیت دوم نیزعاشق است.    ازلی است و هر انسانی ذاتاً 

هستی است.  استعاره  مستیشناختی  از  عاشق  که  است  جایی  میخانه  عرفانی،  ادبیات  از خود    در  و  شده  الهی سرمست  عشق 

زمان  . مستی در این میخانه یک حالت بیگردده اصل و سرچشمه عشق ازلی متصل میرهد. عاشق با ورود به میخانه عشق بمی

 ی ازلی بودن عشق سازگار است.  های زمینی است که با ویژگو خارج از محدودیت

ایداع        و  ابداع  انسان مفطور عشق است و در فطرت تمامی موجودات، حب ذاتی و عشق جبلی  امام خمینی)ره(  نظر  از 

ایشان یک فرایند فطری است)رودگر، بنابراین سیر و سلوک عاشقانه از منظر  از آنجا که در  (.  88  ، ص.1397فرموده است 

و تمرکز بر روی ماهیت انتزاعی و پایدار  کنیم  یا ویژگی انتزاعی و ازلی درک می  استعاره بالا، عشق را به صورت یک حالت 

    شناختی دانست. توان این استعاره مفهومی را هستیبودن است، می

خدمت  استعاره       در  و  داشته  عرفانی  و  معنوی  بار  غالبا  بلکه  ندارند  مستقل  وجود  خمینی)ره(  امام  اشعار  در  جهتی  های 

گیرند بویژه در حرکت سالک از فرش به عرش و از بیرون به درون. این امر شناختی قرار میهای ساختاری و هستیاستعاره

دهد که تجربه عرفانی شاعر برپایه الگوهای ادراکی جسمانی سامان یافته و سیر ملکوتی سالک در قالب طرحواره  نشان می

 مانند موارد زیر:سازی شده است. فضایی بالا/پائین و درون/بیرون مفهوم

 لب گشا پرده برانداز از این مشکل ما  /                      جمله اسرار نهان است درون لب دوست   

توصیف شده است. امام خمینی)ره( در غزلیات    "درون"که حوزه مقصد است با مبدأ جهتی  " پوشیدگی"بیت، مفهوم  در این 

نهان می  "لب"د،  عرفانی خو باز شدن  را مخزن الاسرار  با  به جهان  داند که تمام مشکلات عاشق  را  آن که نفس رحمانیت 

 (. 192، ص.1388گردد )فرشبافیان، پراکند، حل میمی



 

 

 پرتو نور رُخش در دو جهان خواهی دید /                        دلبرِ پردگی از پرده برون خواهد شد 

کند که معشوق  شاعر آرزو میپرده، مانع و حجابی است که دلبر و معشوق در پشت آن قرار دارد و بر همگان آشکار نیست.  

که مفهومی    "آشکار شدن"که حوزه مبدأ است بر حوزه مقصد    "برون"روزی خودش را آشکار نماید. در این بیت، جهت  

 انتزاعی و مجرد است، نگاشت شده است. 

شماره          جدول  که  می  1همانطور  استعارهمشاهده  مجموع  خمینی)ره(  شود،  امام  اشعار  دیوان  از  که  عشق  مفهومی  های 

محور بیان شده و پربسامدترین آنها به ترتیب مربوط به استعاره های نور، شراب    24باشد که در  مورد می  365استخراج شده،  

و رنج/ غم است. برای هر کدام از حوزه های مبدأ، ابیاتی برای مثال آورده شد. البته حوزه های مبدأ دیگری نیز در این اشعار  

شناسایی شدند که هر کدام یکبار به کار رفته اند شامل: درخت، معجز، سرود، فن، دفتر، وادی، پرچم، بهار، آب حیات، ابر و 

 کوه.  

   « عشق »فراوانی حوزه های مبدأ استعاره مفهومی  -1جدول شماره 

 فراوانی مقصد مبدأ  ردیف

 43 عشق نور 1

 39 عشق شراب  2

 34 عشق رنج /  غم  3

 30 عشق درد /  بیماری  4

 27 عشق مکان 5

 23 عشق راز / سرّ  6

 18 عشق سفر راه /   7

 15 عشق جنون /  دیوانگی  8

 13 عشق قبله /  کعبه  9

 13 عشق آتش 10

 11 عشق صید 11

 9 عشق بادیه 12

 8 عشق مطرب 13

 7 عشق دریا /  بحر  14

 7 عشق حاکم/ سلطان  15

 7 عشق پرنده  16

 6 عشق عطر 17

 5 عشق کاروان/ قافله  18

 5 عشق درمان 19



 

 

 4 عشق جنگ  20

 4 عشق بار 21

 3 عشق مکتب/ مذهب/ مسلک 22

 3 عشق گنج / گنجینه  23

 2 عشق نسیم  24

 

شماره   جدول  در  که  می  2همانطور  مجموع  مشاهده  از  امام    365شود،  اشعار  دیوان  از  شده  استخراج  مفهومی  استعاره 

تعداد   که    72خمینی)ره(  است  ساختاری  استعاره  می  58مورد  نیز  جهتی  آن  شامل  مورد  که  موارد  بقیه  و  مورد   293باشد 

 شناختی است.   باشد از نوع استعاره هستیمی

 فراوانی انواع استعاره های مفهومی »عشق« -2جدول شماره 

 فراوانی نوع  استعاره ردیف 

 18 و جهتی  ساختاری راه/سفر عشق به منزله  1

 27 و جهتی  ساختاری مکان عشق به منزله  2

 13 و جهتی  ساختاری مقدس عشق به منزله  3

 11 ساختاری  صید عشق به منزله  4

 3 ساختاری  مذهب عشق به منزله  5

 7 هستی شناختی  دریا عشق به منزله  6

 30 هستی شناختی  بیماری درد/عشق به منزله  7

 4 هستی شناختی  مظروف عشق به منزله  8

 8 هستی شناختی  بخشحیات عشق به منزله  9

 15 هستی شناختی  جنون عشق به منزله  10

 13 هستی شناختی  آتش عشق به منزله  11

 43 هستی شناختی  نور عشق به منزله  12

 23 هستی شناختی  سرّ/رازعشق به منزله  13

 10 هستی شناختی  ازلیعشق به منزله  14

 7 هستی شناختی  حاکم/سلطان عشق به منزله  15

 39 هستی شناختی  شراب عشق به منزله  16

 34 هستی شناختی  رنج/غم عشق به منزله  17

 

   گیرینتیجه

 باشد:  به شرح زیر میبه دست آمده در این پژوهش نتایج 



 

 

هایی است که  ها و خستگیبه همراه دارد، تسکین دهنده زخم  هایی کهها و مرارتد شاعر، عشق با وجود تمام تلاطماز دی  -

این اهمیت را میاز جانب مع قب توان در وجود حوزهشوق متحمل شده و  له  های مبدئی همچون نور، شراب، درمان، عطر و 

 درک نمود. 

های ذهنی  رده گرچه در برخی موارد از نگاشتها پیرامون عشق، از انتزاعی به سمت عینی حرکت کشاعر در اکثر نگاشت  -

   تری برای درک مفهوم عشق کمک گرفته است.ملموس

های  ها و دشواریبرای نشان دادن سختی  شاعر از تعابیر منفی محسوس مانند رنج/ غم، درد/ بیماری، جنون، جنگ و آتش   -

و در مقابل، از تعابیر مثبت و مطلوب مانند نور، درمان، عطر و گنجینه نیز بهره برده است. بنابراین می   مسیر عشق استفاده کرده

 خورد. بی و سلبی نسبت به عشق به چشم میتوان گفت در اشعار امام خمینی)ره( هر دو نگرش ایجا

است   - نور  به »عشق  مربوط  استعاره  مفهومی مسلط در دیوان است.  « میپربسامدترین  استعاره  نشان دهنده  با  باشد که  شاعر 

سازی کرده و آنها را بطور  مفهومو ماه خورشید   پرتو، فروغ، طلعت، طلوع، شرر، جلوه، شمس،هایی از خانواده نور مانند واژه

است.   داده  قرار  عارف  و  ممدوح  معشوق،  مکان  فرازمینی،  و  زمینی  معشوق  عشق،  جایگاه  در  این  گسترده  بالای  کاربرد 

خمینی)ره( امام  نظر  در  عشق  دهد  می  نشان  احساسی  استعاره  امری  معرفت    صرفاً  شاعر  و  است  وجودی  امری  بلکه  نیست 

 دهد. انه را بر معرفت عقلانی ترجیح میعاشق 

باشد. شاعر از می و شراب عرفانی به عنوان رمز عشق و محبت الهی در  می دومین رتبه استعاره مربوط به »عشق شراب است«  -

رفانی را غیرقابل بیان مستقیم  عقل استدلالی را ناکافی و تجربه ع  ،دهد شاعراین امر نشان میاشعار خویش بهره برده است.  

 داند. می

شناختی در  های مفهومی هستیاز آنجا که عرفان ایرانی بر حضور ذهنی و تجربه درونی تأکید دارد، بسامد بالای استعاره  -

دهنده این نکته است که شاعر، عشق عرفانی را نه فقط به صورت ساختار یا رابطه بلکه به    اشعار عرفانی امام خمینی)ره( نشان

صورت موجودیت و حالت تجربه کرده و برای بیان مفاهیم والای عرفانی همچون عشق، حقیقت، فنا و وصال که مفاهیمی  

 نداشته است.   و قابل فهم برای مخاطب چاره ای جز تجسم و تبدیل آنها به وجود یا حالت ملموس  ،کاملا انتزاعی هستند
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